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پایگاه اطلاع رســانی مقام معظم رهبری: در خجســته 
ســالروز میلاد حضــرت فاطمه  زهرا ســلام االله علیها، 
مقام معظم رهبری روز گذشــته در نشســت تصویری 
با جمعی از مداحان اهل  بیت علیهم الســلام، حضرت 

صدیقه طاهره را تجسم عالی ترین...

گــروه سیاســت: رد کلیــات بودجــه ۱۴۰۰، داغ ترین 
موضوع این روزهای دولت اســت. همین باعث شد تا 
روز گذشته خبرنگارانی که به هیئت دولت آمده بودند 
از فرصت کوتاهی که نصیبشان شــد، استفاده کنند تا 

معاون اول رئیس جمهور را دوره کنند...

روایت جهانگیری
 از نامه به رهبری  

بدگویی و بدزبانی 
در جامعه باید جمع شود

اگر  یک جلسه با دولت گذاشته بودند مسئله حل می شد مقام معظم رهبری:

گفت وگو  با  ابوالفضل بازرگان  به  بهانه سالروز 
نخست وزیری مهندس مهدی بازرگان

روایت ۹ ماه 
نخست وزیری
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تأیید کارایى 91 درصدى 
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اختلاف دولت و مجلس 
بر سر بودجه

چه گروهی گرا 
داده بودند؟

 دوگانه خطرناک انزوا یا انطباق

اندیشه و سیاست قطع ارتباط با 
کشورهای قدرتمند سابقه طولانی 
در ایــران دارد کــه در دوره هــای 
مختلف بــه شــکل های متفاوتی 
مورد توجه قرار گرفته است؛ اما در 

اواسط دهه ۱۳۸۰ و بحث انرژی هسته ای و تحریم های 
شدید متعاقب آن، مسئله قطع ارتباط با جدیت بیشتری 
دنبال شد. قطع ارتباط یعنی نوعی استراتژی و اندیشه 
که معتقد است نظام جهانی عادلانه و شایسته ما نیست 
و و قطع ارتباط اجتماعی، فرهنگی، علمی و چه بســا 
اقتصادی لازمه توانمندی و اقتدار اســت. بر اساس این 
اندیشــه و سیاست، تقسیم کار و نظام جهانی ضرورت 
انطبــاق مدام و همســازی ناعادلانه را بر کشــورهای 
جنوب تحمیل می کند. در حالی که این انطباق بر اساس 
نیازهای کشورهای ثروتمند شکل می گیرد. این دیدگاه 
که کشورهای قدرتمند در نظام جهانی به  دنبال انطباق 
یک جانبه هســتند، برخی را به سیاست قطع ارتباط با 
نظام جهانی به ویژه در حوزه اجتماعی و فرهنگی و نه 
ضرورتا اقتصادی کشانده است. در مقابل، برخی دیگر 
بر ضرورت انطباق با جهان ســخن به میان می آورند و 
لازمه پیشــرفت را حک شدن در نظام شبکه ای جهانی 
می داننــد. منطق گروه دوم این اســت که سیاســت، 
اقتصــاد، نوآوری و دانش با هم کلی را می ســازند که 
برای جبران عقب ماندگی باید هرچه بیشــتر در تعامل 
با کشورهای مختلف باشد. این دوگانه سال هاست که 
جامعه ایران را درگیر خود کرده است. به نظر می رسد 
این دو گــروه از یک نکته مهم غفلت کرده اند و آن این 
اســت که آرایش مناســب داخلی می تواند جایگاه و 
نقش ما در مناســبات جهانی را نیز تعیین کند. شــیوه 
ســازماندهی نوین جامعه بر اســاس آرایش مناســب 
میان جامعه  مدنی، دولت و اقتصاد دیگران را وادار به 
انطباق با ما می کند یا حداقل الزام انطباق یک جانبه را 
منتفی می کند. اگر می خواهیم کشــورهای قدرتمند را 
وادار کنیم خود را با ایــران انطباق دهند، راهبرد قطع 
ارتباط یا انطباق یک جانبه راه حل نیست؛ بلکه راهکار 
در منطق درونی قدرتمند است. تجربیات قطع ارتباط 
در دهــه ۱۹۶۰ آمریکای جنوبی با سیاســت جایگزینی 
واردات تلخ و سراســر شکست بود. تن دادن به انطباق 
یک جانبه نیز همان اندازه برای کشورهایی مانند روسیه 
و شــیلی فاجعه بار بود. در شــرایط فعلی لازم است 
دوگانــه قطع ارتبــاط و انطباق یک جانبه را از دســتور 
کار خارج کنیم. پیروی رابطــه خارجی کارآمد نیازمند 
آرایش مناســب داخلی میان جامعــه  مدنی، دولت و 
اقتصاد اســت. این مســئله فقط مربوط به کشورهای 
جنوب نیســت؛ بلکه کشــورهای شــمال نیز بر اساس 
آرایش اجتماعی مناسب در نظام جهانی حضور دارند. 
به عنوان  مثال سیاست کشــورهای اروپایی و آمریکایی 
در زمینه کشــاورزی نه قطع ارتباط اســت و نه انطباق 
یک جانبه، بلکه سیاســتی است بر پایه منطق درونی و 
آرایش مناسب داخلی میان سه عرصه اصلی جامعه. 
خطر برای جامعه ایران طولانی شدن و درگیری مدام و 
مستمر با این دوگانه انگاری قطع ارتباط یا انطباق است. 
خطر بزرگ تر که ایــن دوگانه انگاری خطرناک را نیز به 
وجود آورده است، اندیشه نکردن درباره آرایش مناسب 

میان جامعه  مدنی، دولت و اقتصاد است.
*استادیار جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی

سرمقاله

حمزه نوذرى*

یادداشت

از ستاد رسیدگى تا بنیاد امور جنگ زدگان

 در ســده پیشــین، دنیای مدرن بــا اصطلاح 
دو  به واســطه  جنگــی  آوارگان  و  جنــگ زدگان 
جنگ جهانی اول و دوم آشــنایی کامل داشــت. 
البتــه ایران، هم میزبان ایــن آوارگان و هم برخی 
فلسطینی های رانده شده از وطن شان بود؛ بنابراین 
جمع آوری و تدوین مجموعه آثار و عوارض بر جا 
مانــده از این حــوادث و رویدادها به خصوص در 
پنج دهه گذشــته که بیــش از ۶۵ میلیون آواره و 
آســیب دیده از جنگ های فرسایشی افغانستان و 
هشت ســال ایران و عراق و ۱۰ سال اخیر منطقه 
خاورمیانه و شمال آفریقا از اهمیت فوق العاده ای 
در زمینه های متنوع علوم انســانی و مهندســی 
برخوردار خواهد بود. متأســفانه در جریان جنگ 
هشت ســاله ایران و عــراق نیز چنــدان توجهی 

بــه جمــع آوری اســناد و بازنویســی آن صورت 
نپذیرفتــه، حتی در یادداشــت های ســال ۱۳۵۹ 
اکبر هاشمی رفســنجانی، اولیــن رئیس مجلس 
شورای اسلامی و عضو شورای عالی دفاع تنها به 
انتصاب آقای میرسلیم به سرپرستی چنین بنیادی 
بسنده شــد. در زیر بخش های ناگفته از رسیدگی 
بــه امور جنگ زدگان شــهر قم به اختصــار ارائه 
می شــود که حاج حسین ســلیمانی، از بازاریان و 
مبارزان پیــش از انقلاب و گردانندگان امور اداری 
و اجرائی شــهر قــم بعد از انقــلاب به خصوص 
رســیدگی به وضعیــت جنــگ زدگان حد فاصل 
شــهریور ۵۹ تا بهمن آن ســال مشغول به انجام 
آن بوده اســت.  ۳۱شــهریور ۵۹، اخبار سراسری 
ســاعت دو بعدازظهر، خبر حملــه هوایی عراق 
به فرودگاه هــا و حمله زمینی به مرز های جنوبی 
کشــور را منتشر کرد. اوضاع عمومی  برای ما مثل 
روز های دیگر بود. دو هفته پس از شــروع جنگ، 
گزارش  هــای ضدونقیض زیــادی از وضع مناطق 

جنگی به قم رسید.

 حسین روحانى صدر
  کارشناس ارشد مرکز اسناد
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روزنامه «شــرق» در راســتای تداوم زنجیره فعالیت های 
فرهنگــی و انتشــاراتی خود در نظر دارد در ســال جاری 

سررسید جامع ۱۴۰۰ را با نام «سررسید قرن» منتشر کند.
سررســید «قــرن» مجموعــه ای محتوامحــور از تمامی 
رویدادهای مناســبتی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، هنری 
و اجتماعی خواهد بود که مشــابه آن در هیچ سررسیدی 
وجود نخواهد داشــت. تیــم تولید محتوای «شــرق» با 
چنــد مــاه کار پژوهشــی، مجموعه ای از مناســبت های 
ملــی- تاریخــی- بین المللی را با تفکیک مناســبت های 
شمســی/میلادی/قمری تدارک دیده اند که مجموعه  این 
کار پژوهشی در سررســید قرن به همراه تصاویر چهره ها 
منتشــر خواهد شد.  همچنین در سررســید ۱۴۰۰ به بهانه  
پایان قرن شمسی و ورود به قرن تازه، مجموعه ای از صد 
عکس-رویداد مهم قرن به همراه شرح آن منتشر خواهد 
شد که به نظر می رسد این مجموعه برای روزنامه نگاران، 
پژوهشــگران و مدیــران واجد ارزش کاربردی-آرشــیوی 
باشــد.  اطلاعات مراکز فرهنگی شامل ســینماها، تئاترها، 
گالری ها و... در تهران و شهرســتان ها نیز در این سررسید 

در دسترس خواهد بود.

قابل توجه هنرمندان  
نویسندگان، روزنامه نگاران

 مدیران و مخاطبان فرهیخته 
روزنامه شرق

درج آگهی  و   اسپانسرینگ
۸۶۰۳۶۱۱۹

سفارش  و   پیش خرید
۸۸۹۰۳۵۴۸

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
SHARGHLINE

@ SHARGHDAILY.IR

حرف اول

کیخسرو در راه ایران
 

در سخن پیشــین در باب کیخســرو در شاهنامه، 
گفتیم سروشــی در خواب بر گودرز ظاهر شد و گفت 
کیخسرو، فرزند ســیاوش در توران زمین است و تنها 
گیــو توان بازگرداندن او را به ایــران دارد. گودرز، گیو 

را راهی توران کرد.
گیو به ســرزمین توران رفت، هر که را می دید، از 
خسرو نشــان می گرفت و چون پاســخ می شنید که 
نمی دانــد، فورا او را می کشــت و در زیر خاك پنهان 
می کرد تا کســی آگاه نگردد کــه از ایران پهلوانی به 

جست وجوى شاهزاده ایرانی آمده است.
بدین ترتیب گیو به مدت هفت ســال در سراســر 
توران زمین به جست وجو پرداخت و سرانجام خسته 
و نومید از خاطرش گذشت، چه بسا پدرش به نیرنگ 
دیوى پلید گرفتــار آمده و آن رؤیا، فریبی بیش نبوده 
اســت. غمین و آزرده به مرغزارى رســید و جهانی 
خرم دید و زمینی سرســبز و چشــمه اى جوشان. با 
خود اندیشید یاران همه به شادى روزگار می گذرانند 
و او در بیابان سرگشته شده و پشتش چون خم کمان 

خمیده گشته.
با این اندیشــه به آن چشمه روى آورد تا تن را به 
آب بسپارد و چون نزدیك تر شد، جوانی خوش سیما 
و بلندبــالا را دید که جام می  در دســت و چنگی در 
کنار داشت و از چهره اش فره ایزدى و نشان بخردى 
می تراوید؛ گویی منوچهر بود که بر تخت عاج نشسته 
و تاج پیروزه بر ســر دارد. گیو از اسب فرود آمده، به 
نزد آن جوان رفت و چون کیخسرو او را بدید، بخندید 
و شــادمانه در دل گفت این مرد جــز گیو نمی تواند 

باشد که براى بردن او از ایران به توران آمده است.
گیو چــون به کیخســرو نزدیك شــد، او را درود 
فرســتاده، گفت: «می پندارم تو پور سیاوش هستی». 
خســرو در پاســخ گفت: «می پندارم تو گیــو گودرز 
هســتی». گیو حیرت زده پرســید: «چه کسی تو را از 

گیو گودرز آگاهی داده است؟». خسرو گفت مادر به 
روایت از پدر گفته که روزى گیو در پی او می آید تا او 
را به سوى اورنگ شهریارى ایران رهنمون شود. گیو 
با آنکه آن همه شــکوه را در چهره خســرو می دید، 
بر آن شــد تا اطمینان خاطرى یابــد و به او گفت از 
ســیاوش چه نشــانی دارد و می دانست که بر بازوى 
سیاوش نقطه ســیاهی بوده که از کاووس به میراث 
می داشته. خسرو تن خویش را برهنه کرد و آن نقطه 
ســیاه را بنمود. گیو چون آن نشان بدید، در دیده آب 
گرداند و از شــادى او را در آغوش کشیده، ستایش ها 
کرد و خسرو از ایران و گودرز و رستم و دیگر پهلوانان 

پرسید.
گیو شادمانه گفت اگر همه هفت کشور جهان را 
به او می دادند، این چنین شــادمان نمی شد که روى 
پور ســیاوش را دیده اســت و آن گاه هر دو به سوی 
کاخ فرنگیس، مادر خســرو رفتند. در راه گیو از خور 
و خواب و کوشــیدن ها و پویه ها و جویه هاى خویش 
در طول این هفت سال ســخن ها گفت و از کاووس 
که از مرگ پســر تا چه  مایه غمگین اســت و شکوه 
شــهریارى اش را از دســت داده، بی بال و پر گشته و 
اکنون دیگــر ایران زمیــن رنگ باختــه و کاووس نه 
اندیشــه آبادانی در ســر دارد و نه شوق و شور آن را 
در دل. رخ خســرو از اندوه بــه زردى گرایید و از گیو 
خواســت چون پدرى در کنار او بماند تا ایران را آباد 

گردانند.
گیو از بیم آنکه شناخته شــود و تورانیان دریابند 
کســی در پی خســرو آمده تا او را به ایــران ببرد، هر 
آن کــس که خســرو را می شــناخت و گمانه می زد 
ممکن اســت این راز را فاش کند، از پــاى در آورد تا 
به سیاوشگرد رســیدند و به دیدار فرنگیس رفته، از 
او نیــز خواســتند تا ورود گیو به تــوران را از همگان 
پنهــان دارد. و چون فرنگیس دانســت کــه گیو در 
اندیشــه بردن خســرو به ایران زمین اســت، با آنان 
همدل و همراه شــد تا به ایران رود و گفت اگر تأخیر 
کنند، جهان را بر خویشتن تنگ گردانیده اند و به هیچ 
روى افراسیاب نباید آگاه شود که آنان به سوى ایران 
تاخته اند کــه در آن صورت، چون دیو ســپید در پی 

آنان برآمده، زندگی شــان را تباه خواهد کرد و یکی از 
آنان را نیز زنده نخواهد گذاشت. فرنگیس به خسرو 
گفت که پیش از حرکت به ســوى ایــران باید زین و 
لگام بهزاد، اســب ســیاوش را برگیرد و به مرغزارى 
برود که جویباران بســیار دارد و زمانی که گله اسبان 
براى نوشــیدن به سوى آن جویباران می آیند، آن زین 
و ســتام را به بهزاد نشان دهد که بهزاد خود، رام به 
ســویش خواهد آمد و چون بهزاد به او نزدیك شود، 
به نوازش دست بر سر و یال او بکشد، زیرا زمانی که 
سیاوش از زندگی نومید شــد و دانست که به زودى 
خونش را می ریزند به بهزاد گفت از هیچ کس فرمان 
نبرد و همچنان در کوه و مرغزار باشــد تا خسرو، او را 

خواستار شود.
گیو و خسرو به مرغزارى رفتند که فرنگیس نشان 
داده بــود و در آن زودهنگام صبح، فســیله به کنار 
جویباران به نوشــیدن آمده بودند. خسرو زین و لگام 
را به اسبان نشان داد. بهزاد لحظاتی به خسرو و زین 
و لگام خویش نگریســت و از فسیله جدا گشته، نرم 
نرمك به سوى خسرو آمد و چون خسرو اسب را رام 
دید، با او به نجوا ســخن گفت و بر یال و ســرش به 
نوازش دســت کشــید و بهزاد می دانست که خسرو، 
پور سیاوش است و اجازه داد تا زین بر پشتش بگذارد 
و افســار بر او ببندد، در همان حال خســرو با اندوه 
از ســیاوش یاد کرد و چون بر پشــت اسب بنشست، 
ران ها را بفشــرد و اســب چون پیکانی کــه از چله 
کمان رها شــود، شــتاب گرفت و دور و دورتر شــد، 
گیو ســخت پریشــان گردید، اما دقایقی نگذشت که 
بهزاد با همان شتاب که رفته بود، بازگشت و دل گیو 
آکنده از شادى شــد. آن گاه دو سوار به نزد فرنگیس 
بازگشتند. چون بانوى سیاوش، بهزاد را بدید، رخش 
از آب دیــده ناپدید گردید و چهره بر یال اســب نهاد 
و بسیار گریســت. آن گاه گیو و کیخســرو را به سوى 
گنجی برد که دیرســالی آن را در قصر خویش پنهان 
کرده و کســی از وجود آن آگاه نبود. فرنگیس سر آن 
گنج پــر از دینار و یاقوت و زر و شمشــیر و تیغ و گرز 
گران را بگشــود و به گیو و کیخســرو گفت هر آنچه 

می خواهند برگیرند. 
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مى کنم. ازخداوند سبحان براى آن مرحوم علو درجات
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